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نوجوان 14ساله که از طریق بازی های آنلاین 
با پسری جوان دوست شــده بود، نزد او درباره 
وضعیت مالی خانواده اش گفت؛  غافل از اینکه 
همین اعتماد بی جا او را به دردسر بزرگی خواهد 

انداخت.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل مردی 
سراسیمه نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و 
گفت که پســرش به طرز مشکوکی ناپدید 
شده اســت. او توضیح داد: پســرم آریا 
14ساله است. او آخرین بار برای رفتن 
بــه کلاس از خانه خارج شــد و دیگر 
برنگشــت. بعد از کلاس با دوستش 
فرهاد که بــه تازگی بــا او از طریق 
بازی های آنلاین دوست شده بود، 
قرار داشــت. ما چندبار با موبایل 
پســرمان آریا و دوستش تماس 
گرفتیــم امــا تماس های مان 
بی پاســخ مانــد. هیچ کس 
خبری از آنها ندارد و همین 

ما را نگران کرده است. 
بــا اظهــارات ایــن مــرد، 
تحقیقات پلیس آغاز شد تا 
اینکه بعد از گذشت یک هفته پدر 
آریا )نوجوان ناپدید شــده( به اداره 
پلیس رفت و گفت پسرش را ربوده اند.

وی توضیح داد: 24ســاعت پس از 
ناپدید شدن آریا، موبایل من زنگ 
خورد. آن طرف خط فرد ناشناسی 
بود که می گفت آریا و دوســتش 
فرهاد را گــروگان گرفته اند. فرد 
تماس گیرنــده می گفت اگر مبلغ 
200میلیون تومان به آنها پرداخت 
نکنیم جان پســرمان را می گیرند. 
آنها تهدید کردند کــه پای پلیس را 
به ماجرا بــاز نکنیم  و من از ترســم 

حتی به همسرم هم حرفی نزدم. تصمیم گرفتم 
مبلغی را که گروگانگیران درخواست کرده بودند 
تهیه کنم. گروگانگیران عکس و فیلم از پسرم 
می فرســتادند که در حال شــکنجه او بودند و 
دیدن این تصاویر و صدای پســرم مرا به شدت 
عذاب می داد و می خواســتم هرچه زودتر پول 
درخواستی شان را به آنها برسانم و پسرم را نجات 
دهم. برای همین پول را تهیه کردم و آدم ربایان 
از من خواستند تا آن را داخل نایلونی گذاشته 
و در ســطل زباله ای قرار دهم. سطل زباله زیر 
درختی در یکی از پارک های تهران است. با این 
حال پیش از اینکه به آنجا بــروم از ترس اینکه 
مبادا آدم ربایان بعد از گرفتن پول پســرم را به 
قتل برسانند تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس 

خبر بدهم.

دستگیری گروگانگیران 
روز هشتم گروگانگیری،  پدر گروگان طبق قراری 
که با آدم ربایان گذاشــته بود، بسته های پول را 
داخل ســطل زباله ای که آنها گفته بودند قرار 
داد و مأموران آنجا را زیرنظر گرفتند. لحظاتی 
بعد 2 نفــر از گروگانگیــران درحالی که قصد 
داشتند پول ها را از داخل ســطل زباله بردارند 
توســط پلیس غافلگیر و دســتگیر شدند. آنها 
در بازجویی ها اعتــراف کردند که گروگان خود 
را در خانه ای زندانی کرده انــد. مأموران نیز به 
آنجا رفتند و پس از نجات گروگان که در اتاقی 
با دست و پای بســته زندانی شده بود، سومین 
عضو این باند گروگانگیری را دستگیر کردند. با 
این حال هنوز سرنوشت دومین گروگان، یعنی 
فرهاد، دوست 18ساله آریا، در هاله ای از ابهام 
قرار داشت و معلوم نبود چه بلایی بر سر او آمده 
است اما با انجام تحقیقات بیشتر معلوم شد که 
فرهاد نیز در این گروگانگیری نقش داشته و در 
حقیقت عضو چهارم باند است. او درحالی که در 
خانه یکی از دوستانش پنهان شده بود دستگیر 
شد و هرچهارمتهم به دستور دادیار شعبه اول 
دادسرای جنایی تهران در اختیار مأموران پلیس 

آگاهی قرار گرفته اند.
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قتل سریالی شکارچیان دختران

مرد جنایتکار هندی و نامزدش، زنانی را که دختران جوان را 
برای سوءاستفاده جنسی فریب می دادند، به قتل می رساندند. 

این زوج جنایتکار پس از قتل 3زن به دام پلیس افتادند.
به گزارش همشــهری به نقل از رســانه های هندی، 7ژوئن 
امسال پلیس ماندیا در هند قطعات اجساد 2زن را در نزدیکی 

2 کانال آب در فاصله 25کیلومتری از یکدیگر  کشف کرد.
تشــابه این قتل ها پلیس را مطمئن کرد کــه با یک قاتل 
سریالی روبه رو ست؛ هیچ کدام از اجساد بالا تنه نداشتند و 
بررسی ها نشان می داد که هر دو مقتول با یک شگرد کشته 
شده اند. با کشف این اجســاد پلیس تحقیقات خود را آغاز 
کرد اما نتوانست سرنخی پیدا کند. حتی هویت قربانیان هم 
نامشخص بود و به همین دلیل یک گروه ویژه از کارآگاهان 
برای پیگیری ماجــرا وارد عمل شــد. در جریان تحقیقات 
تیم ویژه پلیس، پرونده هزارو116نفر از زنان مفقود شــده 
بین 25 تا 35ساله در سراسر ایالت »کارناتاکا« و ایالت های 
همسایه بررسی شد. در این میان مشخصات زن گمشده ای از 
»چماراجاناگر« با یکی از قربانیان مطابقت داشت. با شناسایی 
هویت یکی از مقتولان مأموران پلیس به بررسی تماس های 
او پرداختند و سرنخ ها آنها را به زن جوانی به نام »چاندراکالا« 
رساند. پلیس متوجه شد این زن هر دو مقتول را در 5ژوئن به 
خانه اجاره ای خود در »متاگالی« دعوت کرده بود. آنها تمام 
روز را در خانه او بودند و بعد دیگر خبری از هر دو قربانی نبود. 

بنابراین پلیس چاندراکالا را دستگیر کرد.
چاندراکالا در بازجویی ها اســرار قتل هر دو مقتول را فاش 
کرد و گفت: این دو زن نقش مهمی در تجارت جنسی زنان 
داشتند. دختران جوان را فریب می دادند و از آنها سوءاستفاده 
می کردند. او ادامه داد: من یکی از این قربانیان این دو زن بودم. 
تا اینکه با همسرم آشنا شدم و از بند اسارت آنها نجات پیدا 
کردم. وقتی همسرم از ماجرا باخبر شد نقشه ای کشید تا همه 

زنانی را که در این تجارت هولناک نقش داشتند از بین ببرد.
با اعترافات این زن، شوهر وی نیز دستگیر شد و در بازجویی ها 
گفت: من قصد داشتم 5زن دیگر را نیز به همین دلیل بکشم 
که دستگیر شدم. او ادامه داد: وقتی در جریان فعالیت کثیف 
این زنان قرار گرفتم نقشه قتل آنها را کشیدم. در نخستین 
اقدام 2 زن را به خانه دعوت کردیم و در پایان شــب هر دو را 
خفه و اجسادشان را مثله کردم. او گفت: زن دیگری را نیز به 
همین شیوه به قتل رساندیم و در عرض 2 ماه 3زن را کشتیم.

پس از اعترافات این زوج، آنها راهی زندان شدند و تحقیقات 
پلیس هند برای کشف راز دیگر قتل های احتمالی آنها ادامه 

دارد.

 فرار هولناک سارقان
 از دست مأموران بدرقه

زورگیران خشن، در راه انتقال به دادسرا نقشه فرار کشیدند و 
مأموران بدرقه را تا پرتگاه مرگ پیش بردند.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل مأموران پلیس پایتخت 
3سارق را به جرم سرقت موتور و زورگیری دستگیر کردند و 2 
مأمور بدرقه قصد داشتند متهمان را به دادسرای ویژه سرقت 
منتقل کنند. آنها سارقان را سوار ماشین کردند، دستبند یکی 
از متهمان را به دســتگیره در قفل کردنــد و 2 متهم دیگر نیز 
دستبند به دست روی صندلی عقب نشستند. ماشین به سمت 
دادسرا حرکت کرد اما در بین راه ناگهان 2 نفر از متهمانی که 
دستبند به دستشان بود، زنجیر دستبند را دور گردن 2 مأمور 
بدرقه حلقه کردند. آنها به قصــد خفه کردن مأموران بدرقه به 
گردن آنها فشار می آوردند تا اینکه راننده نفس هایش به شماره 
افتاد و ناچار به توقف شد. پس از آن 2 متهم توانستند فرار کنند 
اما نفر سوم که دستش به دستگیره در قفل شده بود موفق به 

فرار نشد.
شــاهدان با دیدن این صحنه بــه کمک 2 مأمــور بدرقه که 
بی حال داخل ماشــین افتاده بودند  رفتنــد و اورژانس را خبر 
کردند. آنها به مراکز درمانی انتقال یافتند و همزمان طرح مهار 
برای دستگیری سارقان فراری اجرا شــد اما جست و جو برای 
دستگیری آنها بی نتیجه ماند. از سوی دیگر مأموران بدرقه به 
بیمارستان منتقل شدند که خوشبختانه از مرگ نجات یافتند.

در ادامه تحقیقات مشــخص شد که 3ســارقی که قرار بود به 
دادسرا منتقل شوند، به صورت ســریالی دست به زورگیری و 
سرقت های خشن می زدند. ســارقی که نتوانسته بود فرار کند 
در تحقیقات گفت: من و دوستان فراری ام همه سابقه داریم و 
در زندان با هم آشنا شدیم. چند وقت قبل از زندان آزاد شدیم و 
باند سرقت تشکیل دادیم. فقط موتورسیکلت سرقت می کردیم 
و بعد با موتورهای سرقتی دســت به خفت گیری و زورگیری 
می زدیم. وی ادامه داد: روز حادثه وقتی قرار شــد به دادســرا 
منتقل شویم محسن که سردسته باندمان بود نقشه فرار کشید. 
او خیلی باهوش بود. معمولا طراحی نقشــه های ســرقت با او 
بود. نقشه فرار از دســت مأموران بدرقه را هم محسن طراحی 
کرد. وی ادامه داد: آن روز قرار بود هر ســه با هم فرار کنیم اما 
من بدشانســی آوردم و مأموران بدرقه دست مرا به دستگیره 
در بســتند. در بین راه دوســتانم وعده دادند کلید را از مأمور 
می گیرند و دست مرا هم باز می کنند اما به قولشان عمل نکردند. 
آنها مرا قال گذاشتند و فرار کردند. این متهم، بازداشت شده و 

تحقیقات برای دستگیری سارقان فراری ادامه دارد. 

آن سوی مرز

انتظامی

تقویم حوادث

داخلی

شعله شمع 3خانه را به آتش کشید

38سال پیش در چنین روزی آتش سوزی خانه تهرانی ها توسط 
شعله شمع، خبر داغ صفحه حوادث روزنامه های آن سال  بود.

روزنامه اطلاعات 10دی ماه64 درباره این ماجرا نوشــت: طی 
چند شب گذشــته و در پی قطع برق روشنایی شهر و استفاده 
شهروندان از شعله شمع، 3خانه در تهران به آتش کشیده شد. 
اولین حادثه در خیابان کارون به وقوع پیوست و صاحبخانه که 
در پی قطع برق، شمع روشنی را کنار رختخواب قرار داده بود، 
غفلتا به خواب رفت و شعله های شمع به رختخواب سرایت کرد 
و اتاق را به آتش کشــید. دقایقی بعد از این حادثه صاحبخانه 
متوجه قضیه شد و از آتش نشانی کمک خواست و مامورین نیز 
دقایقی بعد سر رســیدند و آتش را مهار کردند. در این حادثه 
500هزار ریال خســارت به بار آمد. حادثــه دوم در طبقه دوم 
آپارتمانی واقع در شــمس آباد رخ داد. ســاکنان منزل با قطع 
جریان برق شمع را روی یک کمد چوبی قرار دادند. شمع کم کم 
سوخت تا به کمد رسید و حریق که شعله ور شده بود بالغ بر یک 
میلیون ریال خسارت برجا گذاشــت. در منزل دیگری واقع در 
خیابان استاد حسن بنا )مجیدیه( شمالی شمع روشنی که پس 
از خاموشی برق شهر در مجاورت لباس ها قرار گرفته بود پس از 
سرایت به البسه مذکور اتاق را به آتش کشید. جریان این حریق 
به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. مامورین به محل حادثه 
شــتافتند و آتش را مهار کردند. ولی 500هزار ریال خسارت 

به خاطر یک لحظه غفلت برجای ماند.

مرد متجاوز به دار مجازات آویخته شد
2قاتل و یک متجاوز دیروز، پیش از طلوع خورشید در زندان 
قزل حصار پای چوبه دار رفتند اما از بین آنها تنها مرد متجاوز 
اعدام شد. به گزارش همشهری، مرد متجاوز سال97 دختری 
12ساله را قربانی نیت  شوم خود کرده بود. ماجرا از این قرار بود 
که مجرم روز حادثه به زور و تهدید به دختری 12ساله تجاوز 
کرد و این دختر تا مدت ها از ترسش با کسی درباره این اتفاق 
هولناک حرفی نمی زد. سرانجام مادر این دختر متوجه حال 
پریشان او شد و اســرار این حادثه دردناک رازگشایی شد. با 
شکایت مادر، مرد متجاوز دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه 
به اعدام محکوم و این حکم سحرگاه دیروز اجرا شد.  دومین 
فردی که دیروز پای چوبه دار رفت چهارم خرداد سال96 در 
یک درگیری جان جوانی را گرفته بود. وی که از قبل با مقتول 
دچار اختلاف شده بود، در خیابان با چاقو ضرباتی به وی زده که 
همین موجب مرگ مقتول شده بود.عامل این جنایت به قصاص 
محکوم شد و پرونده اش پس از قطعی شدن رأی به شعبه اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.   این فرد نیز دیروز 
پای چوبه داررفت اما بخت با او یار بود که اولیای دم نیامدند و 
حکم اجرا نشد.  اما آخرین مردی که دیروز پای چوبه دار رفت 
بهمن سال94 یکی از اقوامش را در درگیری به قتل رسانده بود. 
وی از قبل با مقتول اختلاف داشت و بر سر همین اختلاف او را 
به قتل رساند.  این مرد پس از دستگیری به قصاص محکوم شد 
و آبان امسال پای چوبه دار رفت اما در واپسین لحظات موفق 
شد از اولیای دم مهلت بگیرد. این اتفاق بار دیگر سحرگاه دیروز 
در زندان قزل حصار تکرار شد. اولیای دم در لحظات آخر دلشان 
به رحم آمد و حکم را اجرا نکردند. به این ترتیب مرد محکوم به 

قصاص از پای چوبه دار به زندان بازگشت. 

بازگشت اوباش به محل درگیری

2گروه از اراذل و اوباش جنوب شــهر که در ادامه درگیری با 
یکدیگر به 2مرکز درمانی یورش برده بودند بعد از دستگیری 
به محل وقوع حادثه بازگردانده شدند و صحنه جرم را بازسازی 
کردند. به گزارش همشهری، چند روز قبل خبر رسید که 2گروه 
از اراذل و اوباش جنوب تهران در یکی از بوســتان های محله 
خانی آباد نو با یکدیگر درگیر شده اند. در این درگیری وحشیانه، 
طرفین دعوا با اســتفاده از کلاشــنیکف اقدام به تیراندازی 
کردند و در این بیــن چند نفر مجروح شــدند ، اما  این پایان 
ماجرا نبود، چرا که با انتقال تعــدادی از مجروحان به 2مرکز 
درمانی در خانی آباد نو و یاخچی آبــاد، اوباش به این دو مرکز 
درمانی یورش بردند و موجب ایجاد رعب و وحشت در منطقه 
شدند. از همان شب پلیس امنیت وارد شد و با شناسایی همه 
عوامل شرکت کننده در درگیری، مأموران یک به یک اراذل و 
اوباش را دستگیر کردند. صبح چهارشنبه دستگیرشدگان در 
شرایطی که دستبند و پابند داشتند، توسط چندین خودروی 
پلیس به محل درگیری منتقل شدند و ضمن اعتراف به شرکت 
در درگیری و ایجاد رعب و وحشــت، صحنــه درگیری را نیز 

بازسازی کردند.

انفجار مرگبار درآهنگری
انفجار در یک آهنگری جان 2 نفر را گرفت. این حادثه در آهنگری  واقع در خیابان خیام جنوبی قم اتفاق افتاد و 
در جریان آن مردی ۳۶ ساله و پسری ۴ ساله جان خود را از دست دادند. در این حادثه همچنین مردی۴۰ ساله 

مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. علت حادثه هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است.

۳۲۰ کیلو تریاک در کهنوج کشف شد
قاچاقچیان که محموله سنگینی از مواد مخدر را از مرزهای شرقی کشور وارد کرده بودند هنگام انتقال محموله به 
کهنوج دستگیر شدند. مأموران پلیس این شهر پس از اطلاع از ورود این محموله به تعقیب و مراقبت خودروی 
مورد نظر و خودروی راه پاک کن پرداختند و موفق شدند با دستگیری هر دو متهم ۳2۰کیلو تریاک کشف کنند.

رویداد
مواد مخدر

با گذشــت 5ماه از قتل هولناک دختربچه 6/5ساله ای به نام 
نادیا در شهرستان بهارستان، بررسی ها نشان می دهد که وی 

احتمالا از سوی فردی آشنا به قتل رسیده است.
به گزارش همشــهری، بعدازظهــر 9مرداد امســال پلیس 
شهرستان بهارســتان در اســتان تهران در جریان گم شدن 
دختربچه 6/5ساله ا ی به نام نادیا قرار گرفت. پدر نادیا می  گفت: 
دخترم حوالی ساعت13 و پیش از پهن شدن سفره ناهار، برای 
شستن دست هایش به حیاط خانه رفت که دیگر برنگشت. ما 
همه جا را   دنبال او گشتیم اما ردی از دخترم به دست نیامد و 

نمی دانیم چه بلایی بر سرش آمده است.
با اظهارات این مرد، تحقیقات برای یافتن دختربچه گمشده 
آغاز شد تا اینکه یک روز بعد جسد بی جان و غرق خون او در 
گودالی در زمین های خالی حوالی خانه شان پیدا شد. با حضور 
پلیس در محل حادثه معلوم شد که نادیا همان روزی که گم 
شده بود، به طرز وحشتناکی به قتل رسیده و قاتل جسدش را 

به این محل منتقل و در آنجا رها کرده است.
با پیدا شــدن جســد دختربچه خردســال، تحقیقات برای 

شناســایی عامل یا عامــلان جنایت آغاز شــد. مأموران در 
بررسی های بیشتر متوجه شــدند که نادیا هشتمین فرزند 
یک خانواده 13نفره افغان بود که حدود 6ماه پیش از حادثه 
از افغانســتان به ایران مهاجرت کرده و با اجــاره خانه ای در 
شهرستان بهارستان، در آنجا ساکن شده بودند. پدر نادیا به 
همشــهری می گوید: ما در خانه ای در میمنت آباد بهارستان 
زندگی می کنیم. در افغانستان وضعیت مان بد شده بود و برای 
همین به ایران مهاجرت کردیم و من کارگری می کردم تا شکم 

زن و بچه هایم را سیر کنم.
او درباره روند رسیدگی به پرونده قتل دخترش می گوید: نادیا 
ظهر نهم مرداد گم شد. ظهر آن روز برای شستن دست هایش 
به حیاط رفته بود تا ناهار بخورد اما دیگر به خانه برنگشت. اولش 
فکر کردیم شاید به دوشنبه بازار رفته باشد چون خواهرش آنجا 
بود. اما خواهرش که آمد، فهمیدم آنجا نبوده اســت تا اینکه 
روز بعد جسدش پیدا شد. به ما گفتند که احتمالا انگیزه قتل 
دخترم انتقام جویی است اما من در 6ماهی که از افغانستان به 
ایران آمده بودم، با هیچ کس اختلاف نداشتم. نه از کسی طلبکار 

بودم و نه بدهکار. در این ماه ها مدام به اداره آگاهی می روم و 
پیگیر پرونده هستم اما هنوز قاتل دخترم پیدا نشده است. با این 
حال پلیس گفته که سرنخ ها نشان می دهد که قاتل فردی آشنا 
است؛ کسی که منطقه محل زندگی ما و خانواده مرا به خوبی 

می شناخته و می دانسته که چه زمانی نقشه اش را اجرا کند.
به گفته پدر نادیا، پلیس به آنها اطمینان داده که همه تلاشش 
را برای شناسایی و دستگیری قاتل به کار گرفته است و وی را 

به دام خواهد انداخت.

آتش نشانی
آتش سوزی در یک انبار کالا در مرکز شهر اگرچه 
چند ســاعت طول کشید و خســارت سنگینی 
برجای گذاشت اما با حضور بموقع آتش نشانان 

به هیچ کس آسیبی نرسید.
به  گزارش همشهری، این آتش سوزی ساعت13چهارشنبه )روز 
گذشته( در انباری واقع در خیابان سعدی در مرکز پایتخت اتفاق 
افتاد. حادثه زمانی به آتش نشانی گزارش شد که دود زیادی آنجا 
را فراگرفته بود و به تدریج شعله های آتش، بخش های بیشتری 
از ســاختمان را در بر می گرفت. کمی بعد آتش سوزی آنچنان 
وسعت گرفت که دود ناشی از آن از فواصل دور دیده می شد. در 
این شــرایط بود که آژیر خودروهای آتش نشانی در خیابان های 
منتهی به محل حادثه پیچید و نخســتین گروه از آتش نشانان 
3دقیقه بعــد از اعلام حادثه خود را به آنجا رســاندند و عملیات 

اطفای حریق آغاز شد.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران درباره این حادثه 
گفت: آتش سوزی در ساختمانی 2طبقه و قدیمی به وسعت حدود 
700متر در خیابان سعدی، تقاطع امیرکبیر اتفاق افتاده بود. آنجا 
محل نگهداری و انبار پشم شیشه و لوازم پلاستیکی بود و در میان 
چند پاساژ واقع شده بود. شعله های آتش لحظه به لحظه در حال 
گسترش بود و در این شرایط آتش نشانان 7ایستگاه دیگر همراه 

چند تانکر آب، نردبان هیدرولیکی و خودروهای پشتیبان راهیِ 
محل حادثه شدند و در مجموع نیروهای 8ایستگاه به این عملیات 

پیوستند. ملکی در ادامه گفت: آتش نشانان از چند جهت مشغول 
اطفای حریق شــدند و در همان دقایق اولیه تــلاش کردند تا از 
گسترش شعله های آتش جلوگیری کنند اما وسعت آتش سوزی 
به حدی بود که مهار کامل آتش سوزی زمان بر بود. در جریان این 
عملیات به دلیل اهمیت حادثه مدیرعامل ســازمان آتش نشانی، 
عوامل شهرداری و ستاد بحران نیز در محل حضور پیدا کردند و 

عملیات با همه توان ادامه یافت.
این حادثه در محلی پرتردد اتفاق افتاده بود. از سویی دود ناشی 
از آتش ســوزی افراد زیادی را به آنجا کشــانده بــود. به همین 
دلیل پلیس راهور، برای باز کردن راه خودروهای آتش نشــانی و 
پیشــگیری از حادثه ای دیگر، در خیابان های اطراف محدودیت 

تردد ایجاد کرد.
ســخنگوی آتش نشــانی درباره ادامه عملیات گفت: همکارانم 
ساعتی بعد موفق شــدند آتش طبقات بالایی و در ادامه با تلاش 
فراوان آتش ســوزی در زیرزمین را مهار کنند. او درباره خسارت 
وارد شده در این حادثه گفت:  بررســی دقیق این موضوع نیاز به 
 کار کارشناسی دارد اما بررســی های اولیه نشان می دهد که این 
حادثه خسارت بسیار زیادی وارد کرده است. به گفته ملکی، در 
این عملیات 2نفر از آتش نشانان دچار مصدومیت شدند اما این 

حادثه هیچ تلفاتی نداشته است.

خسارت سنگین در آتش سوزی انبار کالا

ردپای یک آشنا در قتل نادیا کوچولو 

دوستی پسر نوجوان با پسری در بازی های آنلاین منجر به گروگانگیری شد

دردسر وحشتناک بازی آنلاین برای پسر دردسر وحشتناک بازی آنلاین برای پسر 1414ساله ساله 
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طراح اصلی نقشــه گروگانگیری جوانی 
23ساله است که می گوید پس از آشنایی 
با دختری جوان زندگی اش رو به تباهی رفته و درنهایت مجبور 
شده برای برآورده کردن خواسته های دختر موردعلاقه اش 

دست به گروگانگیری بزند. گفت وگو با او را بخوانید.

گروگان تان را از قبل می شناختی؟
من او را نمی شناختم. دوستم فرهاد او را می شناخت. فرهاد 
از طریق بازی های آنلاین با آریا )گروگان( دوســت شده و از 
وضعیت مالی او و خانواده اش باخبر شده بود. فرهاد می گفت که 
پدر آریا بازاری است و وضع مالی خیلی خوبی دارد. از ویلای 
لاکچری آنها در شــمال و اطراف تهران گرفته تا ماشین های 
مدل بالایشان گفت و پس از شنیدن حرف هایش وسوسه شدم 

که نقشه گروگانگیری بکشم.
می خواستی با پولش چه کار کنی؟

من 100 میلیون بدهی داشتم. همدستانم هم نیاز مالی داشتند. 
فرهاد هم وقتی شنید که ما نقشه گروگانگیری در سر داریم، 
قبول کرد تا با ما همکاری کند. او دنبال پول نبود. بیشــتر 
می خواست هیجان را تجربه کند. آنقدر غرق بازی های آنلاین 

بود که تصور می کرد این هم یک بازی است.
چرا 100میلیون بدهی داشتی؟

چون مدتی قبل با دختری آشــنا شدم و برای اینکه مقابل او 
کم نیاورم ناچار شدم از اطرافیانم پول قرض بگیرم. می خواستم 
خودی نشان بدهم و بگویم پولدارم اما در وضعیت بدی گرفتار 
شدم. برای برآورده کردن خواسته های دختر موردعلاقه ام 

نیاز به پول داشتم و برای همین نقشه آدم ربایی کشیدم.
از مجازات گروگانگیری خبر داشتی؟

نه اصلا به مجازات فکر نکرده بودیم. با خودمان گفتیم چند 
روزی پســر نوجوان را در اتاقی زندانی می کنیم، پولمان را 
می گیریم و بازی تمام می شود. پدرش هم از ترس جان پسرش 
شکایتی نمی کند اما خب معادلاتمان اشتباه بود و پدر آریا پای 

پلیس را به این ماجرا باز کرد.
شکنجه کردن پسر نوجوان هم جزئی از بازی عجیبتان بود؟

می خواستیم پدرش را بترسانیم تا زودتر پول را تهیه کند.
به گروگان آب و غذا هم می دادید؟

غذا هر 2روز یک بار به او می دادیم. روزی هم 2 لیوان آب.
چطور آریا را ربودید؟

ما با نقشه قبلی ســر راه فرهاد و آریا سبز شدیم و با تهدید 
آنها را ربودیم. حتی به صورت نمایشــی با خانواده فرهاد هم 
تماس گرفته و درخواست پول کردیم تا کسی به او شک نکند. 
در این مدت فرهاد در خانه دوستانش بود تا اینکه درنهایت 

ماجرا لو رفت.

ولخرجی گفت و گو الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


